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}صحنه‌ي 1: داخل خانه‌ي خاله‌پيرزن{
راوي]رو بـه تماشـاچيان و پشـت بـه صحنـه 
ايسـتاده اسـت[: كيـي بـود كيـي نبـود، غير از 
خـداي مهربـون هيچك‌ـس نبـود. تـوي يـه دهِ 
كوچيـك، پيرزن مهربونـي زندگـي ميك‌رد كه 

همـه دوسـتش داشـتند. همـه كـه مي‌گـم، يعني 
هـم آدمايـي كه تـوي ده زندگـي ميك‌ـردن و هم 
حيوونايـي كه اونجا بودن؛ همـه و همه خاله‌پيرزن 
نـون  روز  هـر  خاله‌پيـرزن  داشـتن.  دوسـت  رو 
مي‌پخـت. اونـم چـه نونايـي! عطرش تـا هفت تا 
خونـه اون‌ورتـر مي‌رفـت. اون‌وقـت بـود كه همه 
ميومـدن و از خالـه نون مي‌گرفتـن و مي‌خوردن و 
كيـف ميك‌ـردن. تا اينكه يـه روز مورچـه كه مثل 
هميشـه لم داده بود و از سـوراخ ديـوار، نون‌پختن 

خاله‌پيـرزن رو تماشـا ميك‌ـرد، ...
 خُب دوستان من! بهتره كه ادامه‌ي داستان رو با هم 

ببينيم.«
]خاله‌پيرزن كنار تنور نشسته ‌‌‌‌است و نان مي‌پزد. 
مورچه با كمي فاصله كنار لانه‌اش روي زمين دراز 

كشيده ‌است و خاله را نگاه ميك‌ند.[
خاله‌پيرزن ]با آواز[: نون مي‌پزم، نون مي‌پزم. براي 
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دوستام مي‌پزم. اين همسايه، اون همسايه. اين‌وريا، 
اون‌وريا. مورچه بياد، گنجشك بياد. هر كي بياد فرق 
بياد نون مي‌خوره كيف ميك‌نه. نون  اينجا  نداره. 

مي‌پزم، نون مي‌پزم. 
]هنگام گذاشتن نان در تنور، نان از دست خاله‌پيرزن 
داخـل تنـور مي‌افتد. خاله‌پيرزن خم مي‌شود تا نان 
را بـردارد. طـوري كه از دور فقـط پاهـايش معلوم 

مي‌شود.[ 
مورچه ]با نگراني فرياد مي‌زند[: اي واي! اي واي! 
خاله افتاد تو تنور. حالا چيك‌ار كنم؟ كجا برم؟ به 

كي بگم؟ 
}صحنه 2: بيرون خانه خاله‌پيرزن{

]مورچه در حالي كه به شدّت گريه ميك‌ند، 
چشـم‌هاي خـود را مـي‌مالد و به اين‌طـرف 

و آن‌طرف مي‌دود.[
گنجشك ]با تعجّب[: مـورچه‌ي اش‌كريزون، 

چرا اش‌كريزون؟
مورچه ]با گريه[: خاله به تنور، مورچه اش‌كريزون.

گنجـشك ]بال‌بال‌زنـان و با ناله[: جيـ‌كجيك واي! 
جي‌كجيك واي! خاله افتاده توي تنور. جي‌كجيك. 
حالا چيك‌ار كنم؟ جي‌كجيك كجا برم؟ جي‌كجيك 

به كي بگم؟ جي‌كجيك!

]گنجشك در حالي كه تندتند بال مي‌زند و به اين 
طرف و آن طرف مي‌رود، محكم به درخت‌ مي‌خورد 

و مقداري از پرهايش روي زمين مي‌ريزد.[
درخـت ]با تعجّـب[: گنجـشك پرَ ريزون، چرا پرَ 

ريزون؟
گنجشك ]ناراحـت و با ناله[: خاله به تنور، مورچه 

اش‌كريزون، گنجشك پر ريزون.
درخت ]شـاخه‌هايش را محـكم ‌تكان مي‌دهـد و با 
ناله[: اي واي! اي واي! خاله افتاده توي تنور. حالا 

متن ایندیزاین گذاشته شد
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چيك‌ار كنم؟ به كي بگم؟
تكان  را  شاخه‌هايش  آنقدر  ناراحتي  از  ]درخت 
مي‌دهد تا برگ‌هايش به زمين مي‌ريزد. بعد پيرمردِ 
صحنه  وارد  ماست  كاسه  كي  با  ماست‌فروش 

مي‌شود و با نگراني به سمت درخت مي‌رود.[
پيـرمـرد ]با تعجّـب[: درخـت بـرگ‌ريزون، چـرا 

برگ‌ريزون؟
درخت ]ناراحت و با ناله[: بابا ماست‌فروش! خاله 
به تنور، مورچه اش‌كريزون، گنجشك پر ريزون، 

درخت برگ‌ريزون.
پيرمرد ]توي سر خود مي‌زند و ماست را روي سر 
و صورت خود مي‌ريزد.[: اي واي! اي واي! خاله 
افتاده توي تنور. حالا چيك‌ار كنم؟ كجا برم؟ به كي 

بگم؟
}صحنه 3 : داخل خانه خاله‌پيرزن{

]خاله‌پيرزن نان را از تنور درمي‌آورد و روي نان‌هاي 
ديگر مي‌گذارد.[

خاله‌پيرزن ]با آواز و لبخند[: نون پختم و نون پختم. 
نون‌هاي خوش‌بو پختم. حالا برم نون‌ها رو توي 

محل پخش كنم.
}صحنه 4: بيرون خانه خاله‌پيرزن{

]خاله پيـرزن تا پايـش را از خـانه بيرون مي‌گذارد، 
پيـرمـرد ماسـت‌فروش را با سر و صورت ماستي 

مي‌بيند.[

مـاست‌به‌رو، چـرا  بابا  تعجّـب[:  ]با  خاله‌پيـرزن 
ماست‌به‌رو؟

پـيرمـرد ]با تعجّـب و خوش‌حالي[: خاله به تنور، 
مورچه اش‌كريزون، گنجشـك پر ريزون، خاله به 

تنور، درخت برگ‌ريزون، خاله به تنور.
خاله‌پيرزن ]با خنده[: خاله به تنور؟ كدوم خاله؟ 

كدوم تنور؟ بيا نونت رو بگير بابا ماست‌به‌رو.
]هـمه دور خاله‌پـيرزن جمـع مـي‌شوند و با هم 
خـوش‌حالي ميك‌ـنند و مي‌خندند. خاله‌پيرزن هم 

با لبخند به همه‌ي آن‌ها نان مي‌دهد.[
بله  به صحنه[:  پشت  و  تماشاچيان  به  ]رو  راوي 
دوستان! بعد از اينكه همگي نون‌هاشون رو خوردند، 
براي  اوّل  از  رو  ماجرا  و  درخت  كنار  نشستند 

خاله‌پيرزن تعريف كردند و حسابي خنديدند. 
]در پايان، تمام عوامل نمايش به صورت مرتبّ در 
كي صف و رو به تماشاگران مي‌ايستند و با احترام 

خود و نقششان را معرّفي ميك‌نند.[
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